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  های سلوك عرفانى كليد ،الاهى یاسما

  *يا موسوی گرمارودیرؤ

  چكيده

. ه عنوان كليدهای سلوك عرفانى اسـتب الاهى یاسما اين مقاله در پى يافتن آثار

از  طلبـد و منـازلى را مى الاهـىاز آنجا كه طى طريق الى االلهّٰ تا رسيدن بـه قـرب 

كه در مقـام  را داردخاص خود های  ويژگى الاهى یهر اسمى از اسماسوی ديگر، 

ات تـأثيردر قوس صعودی خلقت  توان مىد، نشو ظهور و در كسوت اعيان ظاهر مى

مـرتبط  اوه شمرد كه با قوابل سالك و استعدادهای بـاطنى دّ مُعِ ز فواعل اسمائى را ا

. برشـمرد تـوان مىتجليـات گونـاگون بـر دل سـالك را  آنهـاات تأثير از و هستند

در سطحى كه  شود مىپرداخته  الاهىاسما و صفات  یاحصانواع ، به شرح ااينبنابر

مفاهيم تعلقّ و تحقّـق و  بيانعلمای فن و همراه با  هایری و با توجّه به دستونظر

نظـر  مشـترك از ميـان مقامـات مـدّ  ىهفت مرتبه سـلوك منظور بدين .است تخلقّ

يات برگزيده آبا تكيه بر  ،شدهعرفای بنام قرون سوم تا نهم هجری قمری انتخاب 

جويى  پى، منازل السائرينكتاب ها، در  آن منزل خصوص خواجه عبدااللهّٰ انصاری در

مراتـب تا بـا تبيـين معكـوس هر يك نيز صورت گرفته لويحى ضمنى يا ت یاسما

  .بتوان دست يافتها سلوكى آن تأثيراسما و سلوك، به 

  .صفات خدا ،الاهى یتعلقّ، تحقّق، تخلقّ، سلوك، اسما :ها واژه كليد

                                                            
 .و تحقيقات تهران ه آزاد اسلامى واحد علومآموخته دانشگا دانش *
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  الاسماء اهميت علم

ترين و  هسـاد. اسـت انسان در طول تاريخ همواره خالق خـود را بـا عنـاوين گونـاگونى صـدا زده

شناسد، ناميدن  هستى يا خداوند متعال مى أپذيرترين راهى كه بشر برای ايجاد ارتباط با مبد امكان

ان نيز در اين جهـان تنهـا از طريـق اسـما و صـفات خـود خداوند منّ . و سپس صدا كردن اوست

نظر انسان  م مدّ جزء علو ،های خداوند يا دانش مربوط به نام ءالاسما علم ،بنابراين. شود ى مىمتجلّ 

اگر ارتباط انسان و خداوند را دو . استسخت و دور از دسترس به يك معنا هرچند  ،بوده و هست

محدود، فقـط انـدك افـرادی پـس از اط اين انسان محدود با لايزال ناسويه ببينيم، در سوی ارتب

يرند و هم با پـذيرش بپذ تأثير د در مسير سلوكى خويش هم از اسماان توانسته )ع(پيامبران و ائمه 

بـه عبـارتى  ؛راه يابنـد های بالاتری از مسير يا همان سلوك عرفـانى ات اسمائى به رتبهتأثيراين 

، در حقيقـت كليـدهای شـود مىااللهّٰ يـاد  از آنان با نام اوليـاء كه ناايش. سويه ايجاد كنندارتباط دو

  .اند را يافته الاهى یطرفه با خداوند يا همان اسماارتباط دو

ــدگان  هنگــامى كــه از پــس عقــل و نقــل حركــت مــى ــا پيــروی از ســخنان برگزي كنيم ب

راه شــناخت و بعــد طاعــت و اطاعــت  الاهــى یيــابيم كــه ناميــدن يــا ذكــر اســما مىدر الاهــى

اســرار مگــو و نهــان در  ،بــه عبــارتى. ســتاســت و ضــروری معرفــت حــق بــرای قــرب بــه او

د آيـ دسـت مىه بـ الاهـىو صـفات  او سرّی خلقـت در پـس تخلـّق بـه اسـمهای باطنى  هدف

صـدد هسـتيم تـا در رو از ايـن. شـوند الاسـماء محسـوب مى و همه ايـن مـوارد از اهميـّت علـم

 الاهـى یرا در ارتبـاط بـا اسـماسـالك م كـه مسـير سـلوك كنـياتخاذ را روش معرفتى  نوعى

عملـى  كـار بسـتن آن اسـما بـه عرفـانه به طور نظری روشن كند تا بتوان به ياری خـدا بـا بـ

ــ. نيســت الاســماء علــم بــه الفــاظ ظــاهری منظــور از علــم ،بنــابراين. رســيدهــم  ى مفهــوم حتّ

حقيقـى ايـن معرفـت در جهـان  تـأثيرو  بلكـه بـرای معرفـت حـقّ  ،نيست نيز منظور ذهنى آن

  .است الاهىعينى، نياز به تخلقّ به اسما و صفات 

  الاسم، اسم ذات، اسم صفات و افعال اسم

يعنى  ؛الاسم هستند در حقيقت اسم الاهى یاسماگيريم كه  ق به اسما در نظر مىبرای تبيين تخلّ 

وجـود  يـاوجود عينى و  ،مفهوم، را از وجه لفظ اسما توان مىگاه  .اردى ظاهری و باطنى دهر اسم

در كار نيسـت و  ىنمتناهى است، تعيّ مقام ذات حق كه همان مقام ذات نادر . كردخارجى بررسى 
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. و صفات بـا ذات حـق يكـى هسـتند در آن مقام همه اسما. محض است ىنتعيّ  هر چه هست بى

يعنـى مقـام  ،در اين مقام ،ن فرض كنيمحال اگر با منسوب كردن احكام خاص، ذات حق را متعيّ 

لاق پـيش طـر شده، گاهى سه نوع ان و خروج از وحدت محض كه فروتر از وجود ذات متصوّ عيّ ت

همه . سازيم د مىكنيم، گاهى به اسمى و گاه به فعلى مقيّ  د مىقيّ گاهى ذات را به صفتى م. آيد مى

ما از آن ذات يكتای بسيط كه همه اسما و تلقّى يعنى  ؛لاق هستندطاين اقسام در هر حال نوعى ا

شـمريم بنـابراين  مىمتنـاهى بشـماريم كـه اگر وجود را نا چراكه ؛صفات را در عين ذات داراست

از . احكام مربوط به آن نيز نامتناهى خواهد بـود اينكه نتيجهت و خصوصيات آن هم نامتناهى اس

بـريم در واقـع اسـم  كـار مىه ای از ذات نـامى را بـ موقعى كه برای نمايان كردن جنبهی، رو اين

ايم و آن اسم خود نيز تنها يك مصداق حقيقى دارد كه همـان ذات  كار بردهه را ب الاهىهای  اسم

الاسـم  ف اسـمطور مخفّـه يا ب الاهىهای  اسم اسمِ  اسمِ  ،الاهىهای  سمالذا به  .تعالى است باری

  .يميگو مى

يـا » االلهّٰ «ای از ذات داشـته باشـد مثـل اسـم  لاق مـا بيشـتر نشـانهطـگاه اسـم مـورد ا هر

ــم ذات مى» ربّ « ــه آن اس ــو ب ــفتى را از ذيگ ــر ص ــفت يم و اگ ــم ص ــه آن اس ــد ب ات بنمايان

بـه آن » زاقالـرّ «اگـر فعلـى را در نظـر بگيـريم مثـل  و» الكـريم«اسـم صـفت  يم مثليگو مى

گـاهى منظـور از اسـم همـان حقيقتـى وجـودی اسـت كـه  ،بنـابراين. شـود مىاسم فعل گفتـه 

بـه ملاحظـه آن حقيقـت بـا صـفاتى از صـفات همـراه گـردد كـه بـرايش نـامى  دتوانـ مىته البّ 

بـه اعتبـار . يگـر نيسـتددر نتيجه از يك سو اسـم عـين مسمّاسـت و از سـوی . كنيم تلقى مى

  .يم هستيگو يم نيست و به اعتبار وحدت مىيگو كثرت مى

  هاسم اعظم، اسماء اربعه، امّهات اسماء و ائمه سبع

عـين ثابـت يـك  عربـى های ابـن طبق گفتـه ،بدانيمی مظاهر اموجب و مقتد را حق یاسما اگر

حقيقـى حـق در  دن وجـوممكن، صورتى از اسم حق است و وجود ممكـن عبـارت اسـت از تعـيّ 

تنها اسم اعظم است پس  .یای از مراتب ظهور خواه مرتبه عقلى، خواه روحى، مثالى يا مادّ  مرتبه

  .)250-245 :1381، عربى ابن( در مقام اسما است تام ىكه متجلّ 

 یايـن دو اسـم از اسـما. ميتّ ذاتى اسـتياولين مظهر از مظاهر اسم اعظم، مقام رحمانيتّ و رح

 .وجود منبسط است ىاسم رحمان صورت حقيق. ندا ق هستند كه شامل جميع اسماءجماليه ذات ح

كه تحت پوشش اسم جـامع االلهّٰ و  ،اسماۀ اما اركان اربع. پس رحمت حق بر غضب او سبقت دارد
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اربعـه، هفـت  یاز اين اسـما. الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن: از اند عبارتالرحمان واقع هستند، 

 وائرالـد انشـاءعربـى در  ابن مثلاً . دهستنديگر  یشوند كه محيط و مقدم بر اسما ىشاخه ماسم زير

شمارد و اينها را مفـاتيح  سبعه مى یرا از اسما» حى، عالم، مريد، قائل، قادر، جواد و مقسط«خود 

» حـى«ای  الائمه اسـما را عـده ام  گويند و سبعه امهات اسما مى یبه اين اسما. نامد غيب هم مى

   ).29-23: 1387عربى،  ابن( مارندش مى

  "الحى"احكام اسما و اسم 

صفات و اسامى هستند، در واقـع فراگيـر تمـام  آنچهمى دانيم كه ذات، غيب محض است و كليه 

پس هر اسـمى  .در افق خودش به تمام اسما موصوف است الاهىد و اسم و يا صفت هستناسما 

ولـى آنهـا ظـاهر  ،دو وجه ديگر را هـم خـود دارد كه با ذات يا وصف و يا فعل در آن ظاهر است

ولـى يكـى را نشـان  ،هر اسمى هم ذات و هم وصف و هم فعـل را داراسـت ،به عبارتى. نيستند

يعنـى بـه اعتبـاری اسـم ذات و بـه  هسـتند؛بيش از يك وجه  دهنده معمولاً نشان اسما. دهد مى

نمايانـد دو  اعتبـاری ذات را مى كـه بـه» رب« مـثلاً  ؛اعتباری اسم صفت و نشانگر صفت هستند

  ).23 :همان( جهت وصفى و فعلى را هم گوياست

از نظـر عرفـا واقـع شـده و بـين  عظـما در چهـار اسـمايـن توضـيحات مظهريـت اسـما  با

خــاطر شــمول بيشــتر بــر مظــاهر، اســم ه برخــى بــ و هــايى برقــرار اســت مظــاهر اســما نســبت

ــم نام ــده مىاعظ ــما ي ــات اس ــتلاف درج ــوند و اخ ــه ش ــاهر مى ب ــات مظ ــاوت درج ــد تف  انجام

گيـرد و چـون  را در بـر مى ىمـادون در عـالم مظـاهر، هـر مظهـر مـافوق. )258: 1371قونوی، (

احسـن اسـت و ظـل و  د پـس نظـام عـالم نظـامهسـتنحسـنى  یاسـما الاهـىهای  تمام اسم

  .است سايه عالم اسما

دی داده شـده ای كـه بـه موجـو لقوهحسـن ظهـور كمـالات حـق و هـر كمـال بـانظام ا در

ی كـه ظهـور اسـما در طور همـانو  ؛شـود مىن ااست ضـروری اسـت و از قاعـده لطـف مسـتثن

ظهـور مظـاهر عـالم  ،مرحله واحديت حق نتيجـه و ثمـره محبـت ذات و محبـت اسـمائى بـوده

ــ ــز ب ــماه ني ــور اس ــرای ظه ــالى ب ــت افع ــمائى و محب ــت اس ــطه محب ــن  واس رخ داده و اي

چـه در نظـام احسـن خلقـت و چـه  ؛نامنـد ى مىبـّركـت حح ،طلبى را در مراتـب مختلـفمظهر

ای اسـت  ين نيـز پلـهييعنـى هـر مرتبـه پـا ؛شـود مىديـده ايـن مراتب طـولى  یدر ميان اسما
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 دتوانـ مىگفـت هـر اسـمى آثـار و احكـامى دارد كـه  تـوان مىاز اين جهـت  .برای مرتبه بالاتر

  ). 24: 1387ربى، ع همان؛ ابن( دارد ديگر را تحت پوشش خود نگه یاسما برخى

  و تخلقّ به اسما و صفات حق الاهىقرب  سلوك برای

نه اسم است كه هر كس آنهـا را بشـمارد بـه  همانا خداوند را نود و«: اند فرموده )ص(سول خدا ر

به حقيقـت آن اسـما  تخلقّ و اتصّاف الاهى یكه مطمئناً منظور از شمارش اسما» رود بهشت مى

 یاسما یاحصا. دسانر نمى ای به مرتبهرا بردن اسما انسان  كاره ب است و گرنه صرف برشمردن و

بـا سـند متصـل از  توحيـدصدوق در كتاب  .شود مىگفته  الاهىدر اينجا تخلقّ به صفات  الاهى

اللهِّ تسِعَةٌ وَ تسِـعونَ " :كه پيامبر خدا فرمودكرده نقل  )ع(از پدرانش از على  )ع(هروی از امام رضا 

َ بهِا استَجابَ لهَُ وَ من احصاها دخلاَ اسماً من دعا ا   .)50: 1388طباطبايى، (" لجَنةَّ  اللهّٰ

تـری بـه خداونـد در معرفـت دينـى  قرب مكانى و جای گـرفتن فيزيكـى در مكـان نزديـك

، بـه آن هـم لفظـى ،الاهـى یاز اسـما یصـرف برشـمردن تعـداد لـذا بـه. مـا مفهـومى نـدارد

  .فتدست ياتوان  نمىنشينى با اله  رتبه قرب و هم

معتقـد اسـت علـو  او .عُلـوّ مكـانى و مكـانتى: شـمارد لـوّ دو مرتبـه مىعبرای نيز عربى  نبا

ای اسـت و فـرد دارای آن  بلكـه مرتبـه ،ل شـودئـزوال مكـان زا بـاحقيقتى مكانى نيسـت كـه 

قونـوی، ( اسـتشـدنى نيسـت و ازلـى و ابـدی  لئـش زان است علـوّ مزيّ  الاهىچون به صفات 

. سـت بلكـه قـرب صـفاتى اسـتقرب بـه حـق نيـز قـرب مكـانى ني اينكه تيجهن). 167 :1371

مقـام شـباهت ايجـاد كـردن در خـود بـه صـفاتى از حـق اسـت كـه صـد  ،گونه شدنيعنى خدا

  .د بودالبته هرگز مشابهت كامل با خداوند نخواه

ــرای  ابن وی در توضــيح . )1383عربــى،  ابن(كنــد  طــرح مى الاهــىقــرب عربــى ســه راه ب

پـردازد  ق آنهـا مىق و تخلـّق و تحقّـابتدا يك بـه يـك بـه مفـاهيم تعلـّ الاهىسنای ح یاسما

  .را شرح دهد آنهاتا 

قرب صفاتى نياز سالك است به خداوند يا همان احساس نيـازی كـه  ،يا مرحله نخست ،قتعلّ . 1

اش  در بيانات قشيری در رساله. ت به سوی حق واداردشورانگيز و كامل باشد تا وی را به حرك

  .)150: 1382، قشيری(اين را محاضره ناميد  توان مى

كه مرادف مقام مكاشـفه قشـيری  طلبد مرحله ميانى است و شناخت صفات حق را مى ،قتحقّ  .2

  .شود مى
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و  اسـما الاهـىيـات نهـايى و نسبت برقرار كردن با خداست كه تنها و تنهـا از راه تجلّ  ،قتخلّ  .3

در . رديف اصطلاح مشاهده در بيانـات قشـيری باشـد هم دتوان مىو  ر استميسّ  الاهىصفات 

سلوك به معنای رفتن در راهى، در آمدن در جايى، روش، رفتار يا طـى  سير و سلوك عرفانى

از جملـه ايـن . مدارج خاص است كه سالك بايد آنها را طى كند تا به مقام وصل و فنا برسـد

رخى گاهى ب. ت و رجا و غيره استمو صو خلوت و عزلت و ورع و زهد ه و مجاهد همدارج توب

اند و بعضى هزار منزل و برخى چون عطار هفت شهر عشق  االلهّٰ يك قدم شمرده برای قرب الى

  !را

از سويى در قرآن كريم هـم آمـده . است الاهىااللهّٰ هدف از سير و سلوك قرب  لىادر نزد سالك 

 .)56: ذاريـات(" الاّ ليِعبـدونوَمـا خلقـت الجـن والانـس " است كه هدف از خلقت عبادت اسـت

بايد متـذكر شـد  در اينجا. گذاری كرد های سلوك را تحت عنوان عبادت نام راه توان مى ،بنابراين

در مسير سلوك عرفانى راهى از خـود . آور است و چه قربى مد نظر عرفاست كه چه عبادتى قرب

اگـر معتقـد . يافته بايد بيابيم بايم و يك خود قر د تنزيلى داشتهيك خو. يابيم به سوی خويش مى

ما محصور به اين جسم بعد وجودی روحانى بلكه  ،فيزيك ما رخ نداده است درباشيم كه هبوط ما 

را ملزوم داريم كه خـود اسمى از اسما  برای هر حقيقتى از حقايق وجودینيز  و ين عالم شدها در

ه بنـابراين بايـد بـفوق يا اسم اعظم، ز طريق اسم ماا يا گيرد تحت تربيت مى كه وی را ربى دارد

هـای  افـزايش قابليت بـامرتبط با مراتب سلوكى باشـيم تـا  الاهى یدنبال آموختن و يافتن اسما

  .فاعليت دهيمبيشتری  یخويش به حاكميت اسما

ســير خــود همــواره از تهــذيب نفــس  االلهّٰ در ان الــىگونــاگون عرفــانى ســالكهــای  در كتاب

د تــا مظهريــت نبخشــ در منــازل مختلــف، دل و جــان را صــيقل مىد و پلــه پلــه نــكن آغــاز مى

و  تر بـه عبـارتى مظهـريتش بيشـتر و تخلـق بـه اسـما اش صـافى د و هر كه آيينـهنبيشتری ياب

  .ترصفات بيشتر يعنى قرب بالا

ــابراين ــذف تفاوت ،بن ــوه مشــترك و ح ــادن وج ــم نه ــار ه ــلوكى  از كن ــای س ــر ه ــد نظ م

بـن  جـويری، قشـيری، خواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری، عمـرابونصـر سـراج طوسـى، ه چون افرادی

های  ز همـه اينـان گفتــهتـر ا و مهم عربـى طـار و ابــنالـدين نسـفى، عمحمـد سـهروردی، عزيز

 و 87: البلاغـه نهج( ... های انسـان كامـل و آثـار ذكـر و در خطبـه) ع(منـان علـى ناب اميـر مؤ

» ، فقـر، صـبر، توكـل و رضـاعتفكـّر، زهـد و ورتوبـه، « هفت مقـام مشـترك توان به مى) 222

 یبـا بررسـى اسـما باشـد كـه اسـت؛ كه زهـد و ورع يـك مرحلـه محسـوب شـده تدست ياف
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دسترســى بــه هــدف تــا حــدی آن  یيــابى بــه آثــار اســما نهفتــه در هــر يــك و دســت الاهــى

   ١.ميسور گردد )قرب(

ه پويــان ســ اگون در منــازل خــود بــرای رهخواجــه عبــدااللهّٰ انصــاری در مــورد مقامــات گونــ

 تـوان مىكـه آن را نيـز  شـود مىو برای هر گـروه اساسـاً سـه مرتبـه قائـل  كند مىگروه تعيين 

گـروه مبتـديان اصـولاً در مرتبـه نيـاز بـه شـناخت . بر حسب تعلق و تحقق و تخلق بيـان كـرد

الحـالان يـا ارادتمنـدان در  گـروه متوسـط ؛)محاضـره( برنـد سـر مىه بـ الاهـى یق اسـمالّ عو ت

ق بـه اسـما يـا خره خاصـان مشـمول تخلـّو بـالأ ؛هسـتند يـا تحقّـق) مكاشـفه( مرتبه شناخت

ای كـه در مبحـث  نهفتـه در ذيـل آيـه یحـال اگـر بخـواهيم از اسـما. )مشاهده(هستند صفات 

 سـخنخواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری بـدان تمسـك و اسـتناد جسـته، اسـتفاده كنـيم و طبـق  ،توبه

هــای خداونــد  بطه عمــومى در تبيــين نامضــا: ")53ص( رســائل توحيــدیطباطبــايى در كتــاب 

ــاهيم  ــه مف ــاســبحان و صــفات او، آن اســت ك ــارت  را از ويژگى آنه ــه عب ــای مصــداقى و ب ه

و ايـن همـان چيـزی اسـت كـه از توضـيحات ائمـه  ر از ابعاد عدمى و نقـص، تهـى كنـيم؛ديگ

  ."آيد ها و بياناتشان به دست مى در خطبه )ع(

ــا ملاحظــه آيــات برگزيــدهدر ادامــه   الاهــىو اســتخراج اســم عبــدااللهّٰ انصــاری خواجــه  ب

 بحـث از تمـام اسـما. پـردازيم مـىات آن اسـم بـرای سـلوك در هـر منـزل تأثيرضمنى آن به 

گنجـد، لـذا تنهـا بـه مـواردی  شـده در ايـن مجـال نمى در همـه هفـت منـزل مشـترك مطـرح

  .بسنده شد

  اربعه یمقام توبه و اسما

توبه نيست و بسياری ديگر از عرفا نيز منازل ديگـری را  ئرينمنازل السان مرتبه در نخستياگرچه 

ارزيابى  شود مىبدان توجه داده  آنچه ،اند جا آورده شده ذكر كردههايى غير از آنچه در اين ا ترتيبب

 ی كلى مورد نظر آنـان بـودهتر به معنا يا نزديك تر و نهايى مقامات و گزينش هفت منزل عمومى

  .دهيم بحث را ادامه مىم توبه ، با مقااينبنابر. است

توبــه اســتفاده  منــزلخواجــه عبــدااللهّٰ انصــاری از ســوره حجــرات آيــه يــازدهم در مــدخل 

كـه  دهـد مىخواجـه توضـيح . )11 :حجـرات( »يتـب فاولئـك هـم الظـالمون من لـم« :دكن مى

و شناســايى گنــاه از ســه راه  شناســد در حقيقــت گنــاه را مى كنــد مىكســى كــه توبــه  هــر آن

و  شـود مىابتـدا اينكـه بايـد بدانـد او بـه هنگـام معصـيت از عصـمت خـارج . ذير اسـتپ امكان
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خوابـد نـاظر بـر  مـىنشـادمان اسـت و نيـز چشـمى كـه هرگـز  هبعد اينكه تنها بـه موقـع گنـا

  . صدد جبران گناه خويش نباشدداند چگونه در ت و چون اين را مىاوس

كنيم بــه ســمت  مــى يشــتریتوجــه ب –چشــمى هميشــه بيــدار  –وقتــى بــه مطلــب آخــر 

ــفت  ــى «ص ــه » الحّ ــما و اك ــات اس ــمامه ــب یاز اس ــود مىس ــز ب ــى آن  عه ني ــيم و در پ رس

دعـای جوشـن كبيــر از  بخشـىدر . دشـو بـه ذهـن متبــادر مـى» السـيمع البصـير«و » العلـيم«

اگــر ايــن زنــدگى را در اثــر تــابش نــور حــق و . »ى الامــواتيــيــا مح«هــم آمــده اســت كــه 

بـدانيم در زدگـى در ظلمتكـده دنيـا  خـوابارتكـاب گناهـان ه جهـت بـشناخت ظلم به خويش 

 ،بنــابراين. آيــد واقــع توبــه نــوعى بيــداری و زنــده شــدن دل پــس از مــرگ آن بــه حســاب مى

  .نيز اشاراتى داشت» الهادی«و » ورالنّ «به اسامى  توان مىتلويحاً 

 )1362، سجّادی( شود مىسيم اند، حيات نيز به سه نوع تق كه موت را به سه نوع گرفته طور همان

. رسد متواتر مىبه طور  العينى است كه به تجلى نفس رحمانى و امداد وجود ةس يكى در هر طرفپ

واسطه انسلاخ از صفات نفسانى و اتصاف بـه صـفات قلبـى ه قلبى كه بو دوم حياتى است ابدی 

ال هر كسـى تعيـين و سوم حياتى است كه در برازخ مثالى و ملكوتى به حسب ح شود مىحاصل 

، حيات را در اصطلاح اهـل االلهّٰ اشـارت منازل السائرينواجه عبدااللهّٰ انصاری در سپس خ .گردد مى

باشد، نفس خوف و نفس  نفس مى اول حيات علم از موت جهل كه او را سه« :داند به سه چيز مى

بـودن از  بهـره قبل از مرگ اضطراری آنها سبب بى يعنى مرگ اهل جهالت. »و نفس محبت رجا

تـا قبـل از رسـتاخيز و  شـود مىولى كسى كه دلش به نور علم زنـده  ،رسد به علم فرا مى یاحيا

در ديـوان  .يعنى گويا برای هميشه زنده شده اسـت ؛محشر به رستاخيزی ديگر دست يافته است

ى وَ ان امرا لم يحى بالعلم ميت و لـيس لـه حتـ" :نيز اين مضمون وجود دارد )ع(منسوب به على 

  .)462: 1379ميبدی يزدی، ( "النشور نشور

  .لم چگونه علمى است؟ حضوری يا حصولى يا نقلى و عقلىعاما اين 

واسطه آن ه من كه بؤاز مشكلات نبوت است در دل بنده مدر اصطلاح صوفيه علم نوری مقتبس 

لـم عو فرق آن با عقل آن است كه عقل فطری بشر اسـت و  )1362، سجادی( به خدای راه يابد

گوينـد كـه علمـى  گذارند ولى مشايخ مى اصول بين علم و معرفت فرق نمى یعلما. منؤخاص م

عارف با علمـى كـه ظـاهری اسـت و . كه حكايت از احوال كند و مقرون حال باشد معرفت است

مخالف است نه با علمـى كـه  كند مىو از او قطع انانيت  شود مىحق مانع به سالك را از رسيدن 

يعنى خداوند از نظر عرفا برای هر . های منيت حاصل از حجابهای  د و زداينده تاريكىگر باشاحيا
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بـه كـه از ای در زندگانى ظاهری دنيوی حيات ديگری نيز قـرار داده بـه نـام حيـات طيّ  بشر زنده

كـه در همـين سـرای د جز حيـات طبيعـى نيـز داره گيرد و او حياتى ب مى أاطنى او منشزندگى ب

به با ذكر خداوند و عمل صالح و ترك علايق دنيوی اما رسيدن به حيات طيّ . رسيد به آن توان مى

طريـق از مراحـل  حيات طيبه بـا طـىّ است كه اين آنچه مسلم است اين . و مراحلى همراه است

  .و نيز به اسباب و لوازم درونى و بيرون هر دو نيازمند است شود مىگوناگونى حاصل 

ــى آن  ــوازم درون ــرای ل ــو مىب ــه از صــدق و اخــلاص  انت ــادر توب ــوازم ن ــرای ل ــرد و ب م ب

در ايــن هــر دو نيــاز بــه قلبــى كــه  الاهــىكامــل و اوليــای ی ها انســانوری از  بيرونــى، بهــره

يعنـى  ،ب مـوت قلبـىفـات ايـن حيـات و مسـبّ آدر مقابـل نـوری  ؛يافته و نورانى داريـم تهذيب

  .شود  نده اخلاص و صدق مىكن لئزا چراكه ،از روی غرور و جهالت )پوشاندن حق(كفر 

. نــورانى شــدن دل و زنــده گرديــدن دل اســت بــه نــور خــدايى، از آثــار اســم حــىّ  ،پــس

  :و حفظ نورانيتّ و كسب نور بيشتر توفيق توبه نور يافتن است

ــت اســت    هرگز نميرد آنكه دلش زنـده شـد بـه عشـق ــاثب ــالم دوام م ــده ع ــر جري  ب

باعـث زنـده شـدن دل سـالك تائـب  ،زهـد و ورع در مقـام اسـم الحـىّ  ،بعد از مقـام توبـه

وجــود حــت تيعنــى  ،شــود مىواقــع » الهــادی«اســم  تــأثيرتحــت فــرد ســالك  نيــزو  شــود مى

بـاب بعـد از توبـه محاسـبه  ،از نظـر خواجـه عبـدااللهّٰ . كنـد  مـى كـه مـا را هـدايت ىمطلق حيـّ

ايم  ر كـردهعنـوان دومـين مقـام ذكـه ورع را بـزهـد و لـذا چـون در مشـتركات مقامـات  .است

ــى ــه ،دانيم پــس محاســبه وی را لازم ورع م ــه  چراك ــه مبارك ــا آي ــاب، خواجــه ب از  18در آن ب

ايـد از خـدا پـروا كنيـد و  انى كـه ايمـان آوردهای كسـ«فرمايـد  كـه مى كند مىسوره حشر آغاز 

هر كس بايد بنگرد كه برای فردای خـود چـه فرسـتاده اسـت و تقـوا پيشـه كنيـد كـه خـدا بـر 

  .»كنيد آگاه است مىهر آنچه 

د كنـ يعنـى امـر تقـوا را سـفارش مـى، "اتقـو االلهّٰ "فرمايـد  چون دو بار در اين آيه شـريفه مى

 دتوانــ مىتقــوا . آنهــا را مــرادف هــم گرفــت تــوان مى شــود مىو ورع بــه تقــوای بســيار گفتــه 

نظـر  چـون آنچـه مـد. برنـد جمعى و فردی باشد و از تقوای فردی بـه عنـوان محاسـبه نـام مى

چـه خواسـته غيرخـدايى اسـت كنـار گذاشـت و  پـس بايـد هـر ،خواجه اسـت كمـال تقواسـت

رونـدگان تقـوا را سـه قـدم  اهر«: گويـد ذيـل ايـن آيـه مى كشف الاسـراردر . ق خاطر شدتعلّ  بى

منـزل رونـدگان تـن بهشـت اسـت و . كنـد مىقدم نخسـت شـريعت كـه تـن را روشـن . است
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و منــزل جــان عنــد مليــك مقتــدر اســت كــه در منــزل رونــدگان دل نشــيمنگاه راســتى اســت 

در ابـواب، بـاب هفـتم خواجـه از آيـه و  البتـه ).1370انصـاری، ( »كبريـايى اسـتحضور بارگاه 

ورع نيــز بــه معنــای پرهيزگــاری اســت و بــا تقــوا . كنــد مىاز ورع صــحبت » رطهّــفثيابــك ف«

و انجـام طاعـات تقـوا تـرك منهيـات اسـت  هرچنـد. اما شـدت و درجـه بـالاتری دارد ،آيد مى

 يـزاز هـر چ كنـد مىبـه عبـارتى نـه تنهـا از حـرام دوری  .ولى ورع بعـد پرهيزگـاری آن اسـت

سـازی دل از پليـدی وابسـتگى بـه  پـس ورع بـه مفهـوم پـاك. نـدك نـاك نيـز دوری مـى شبهه

  .محرمات چه در شريعت و چه در طريقت و چه در حقيقت است

يم تـوان مىيم كنـتوجـه  "ميع و البصـيرالسّـ" اگر از جمـع دو آيـه قبلـى بـه اسـامى تلـويحى

ــه اســميبگــو ــوا  شــود مىدر ســالك در وادی ورع باعــث » الحــىّ « يم دقــت ب ــور تق ــه ن ــا ب ت

خره پرهيــز از و ســپس تقــوای مباهــات و بــالأ ،ابتــدا تقــوای از قبــايح شــرعى. راســته گــرددآ

دانـد  رسـيد مىو سـالكى كـه بـه ايـن منـزل . كننـده هى وقت و دفع و نفى خـواطر پريشـانتبا

ــاد اســت ــد بصــير بالعب ــم. كــه خداون ــه عل ــد اليقــين ايــن را مى اول در محاضــره ب ، بعــد در ياب

ــين ــه ع ــاتى از مكاشــفه ب ــدان مى درج ــين ب ــ اليق ــا رســد و ب ــا مشــاهده ي ــواص ب الأخره در خ

اليقـين اسـت در بحـث  در مرتبـه علـم آنكـه. يابـد مىرا در الاهـىاليقين اين اسم و صـفت  حق

را جـامع اوصـاف كمـال و  چـون او .ا همان نياز كامـل سـالك بـه خداونـد منـّان داردما تعلقّ ي

هـای بيشـتر  بـه انجـام شـرعيات و دقت دهـد مىگـويى ايـن نيـاز وی را سـوق . داند جمال مى

  ).تعلق و تحقق(تر  به رسيدن به شناخت وسيع

 ّ   مقام ورع درحيم حمان الر ، الرّ ور، االلهّٰ اسماء الن

. شمرد كه ابتدا نور خداونـد اسـت مىنور برای معنای نور چندين وجه برير سوره طباطبايى در تفس

ی اعطـا گرديـده، ودتا حدنيز به بشر  الاهىصورت ه كه ب الاهىايمان و علم و همه كمالات به 

خواهـد  حال مـى. هست حجاب و موانع وصول به حق نيزگى كنند نور برطرف تأثير. گويند نور مى

  .ى باشند يا نورانىها ظلمان اين حجاب

هـای شـك و شـبهات ظـاهری و بـاطنى را بـا قـرار  حجابكوشـد  در مقام ورع، سـالك مى

در . النــور و يــا شــايد الظــاهر، كنــار بزنــد الاهــى یو اســتفاده از اســما تــأثيرگــرفتن در تحــت 

ــدن مشــاهده دانايى ــه و ندي ــا مراقب كوشــد خــواطر ذهنــى را در  هــای خــود مى ايــن طريــق ب

هـای نـورانى را كـه ممـزوج  د و ايـن سـببى اسـت تـا حجابكنـتر از خويش دور  ىمقامات عال

ه سـعى در ايـن راه بايـد سـبب گـردد تـا البتـّ. يات ذاتى هستند بـه تـدريج مرتفـع سـازدبا تجلّ 
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يعنــى  ؛خـود را بــه درجـات متوسـطان و خاصـان برسـاند، سـالك از درجـه مبتـديان دارای ورع

چـه كـدورت اسـت پـاك از هر. برسـدكـه خـود نـور اسـت  ق به صفت طهـارتتحقّ از تعلقّ به 

های صــوری و معنــوی از آثــار ايــن  آور و مكاشــفه شــناخت يقــين. اليقينــى شــود تــا عين گــردد

ــا ذكــر . مرتبــه اســت آغــازد و در تخلــق  مى "البصــير"و " الســميع"ســالك دارای زهــد و ورع ب

  .كوشد بدان همراه با تنزيه مقام رب مى

در  امــا گويــاشــوند،  ســوب مىمح )ســبعه(گانــه  هفــت یء اســماهرچنــد ايــن دو اســم جــز

در مقــام توبــه و ورع نمــود ؛ تنهــا دارنــد تــأثيرديگــر را تحــت  و اســمای ضــورتمــام مراتــب ح

  .يابند مىبيشتری 

بصير صـفت مشـبه و بـه معنـای بينـايى هميشـگى اسـت يـا بـه معنـای بينـايى و دانـايى 

نگـرد و  سـم فاعـل اسـت كـه بـه همـه چيـز مىبصير در مورد خداوند همان مبصـر يـا ا. است

سـميع در مـورد خداونـد يعنـى كـه رازهـا و نجواهـای . هيچ چيز از قلمرو بينـايى او دور نيسـت

ی اشــنود حتــى تمــام گفــت و شــنودهای پنهــان و آشــكار را، گــاهى هــم بــه معنــ همــه را مى

ــ. آيــد پــذيرفتن و اجابــت كــردن مى رود و  مــىكــار ه گــاهى ســميع و بصــير در كنــار علــيم ب

گونـه خـدا  عبـد بصـير يـا آن شـود مىگفتـه . داننـد برخى عليم را شامل سميع و بصير هـم مى

بينـد و ايـن عبـادت مشـبهه اسـت و يـا چنـان او را  كه گويـا خداونـد او را مى كند مىرا عبادت 

بينـد كـه ايـن عبـادت منزهـه اسـت و  داند و علـم دارد كـه خـدا او را مى كه مى كند مىبندگى 

بـه وسـيله خـود او يعبـد االلهّٰ بـااللهّٰ و ايـن همـان عبـادت علمـای بـااللهّٰ  كند مىدا را عبادت يا خ

  . است

من صـادق بـه صـدق اعتـراف ؤچـون مـ« :نويسـد ذيـل اسـم السـميع البصـير مى سمعانى،

سـميع و بصـير اسـت بايـد ظـاهر را بـر مواظبـت وقـف كنـد و  -جـل جلالـه -كرده كه حـق

هر بـر اعمـال مواظبـت بـود و بـه بـاطن احـوال سـر را مراقـب به ظا. باطن را بر مراقبت بدارد

ــا آيــه كــه خواجــه عبــد يىاز آنجــا ؛)197و  196: 1384ســمعانى، (. »باشــد حجــرات،  11االلهّٰ ب

پـس اسـامى الحكـيم  )فاولئـِكَ هُـمُ الظّـالمُِون ن لـم يتـبمـ(مبحث توبه خود را شروع كـرده 

  .رسند القهار به ذهن مى والعدل و العادل 
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  و مقام تفكرّ الاهى یاسما

ر ابتدا تفكّ : بينيم مىسه رتبه هم توجّه كنيم  در قسم البدايات باب تفكربندی خواجه  اگر به تقسيم

خره در معـانى اعمـال و ر در لطايف صنع خداونـد و بـالأبعد تفكّ  )تنزيه حق از شريك(در توحيد 

حركه من المبادی ال ؛هری استك به علم ظاابتدا تمسّ  ،در تفكر در توحيد .احوال انديشيدن است

يعنى اكتفا به اقرار بر وحدانيت حق كـه در مرحلـه بعـد تبـديل  ،اين توحيد عامه است. الى المراد

به فكر به لطايف مخلوقات يا علم به حقايق اشيا و خواص و اوصـاف و احكـام آنهـا بـر  شود مى

ف و ارادات و تجليات فكـر انديشند و در لطاي طبق شرع يا همان حكمت كه متوسطان در آن مى

در . كنند خاصان به اشراقات لوامع توحيد صفات و ذات بر قلب تفكر مى ،در سومين رتبه. كنند مى

  .الاهىهمان عقل نورانى شدن به تجليات 

يابـد كـه  اليقـين دسـت مى اليقـين و سـپس بـه عـين اليقـين بـه حـق فـرد از علـم ،بنابراين

 .ای كـه قشـيری از آن نـام بـرده بـود يـا مشـاهده قق اسـت بـه اسـما و صـفات حـهمان تخلّ 

احـوالى داشـته باشـند كـه بـا رسـوخ در نـد توان مىهر يك از ايـن افـراد رهـرو در مرتبـه خـود 

تر  مقــام عــالىدر  مقــام آن دوره را كســب كننــد ونفسشــان تبــديل بــه حــال مــداوم گــردد و 

بـا تشـبيه و تنزيـه  ،ديگـربـه عبـارت . نـدكنحفـظ  يشدر خـونيـز بايـد تمام مقامات دانـى را 

زبــان آن اســم و  ابتــدا بــا ذكــر زبــانى و در .كننــد الاهــى یســعى در كســب و كــاربرد اســما

ســپس بــه قلــب و جــوارح ســريانش دهــيم تــا بــه يــاری خــدا  .صــفت را مــلازم خــود بــداريم

ره بــادر. يعنــى تخلقّــى كــه مــد نظــر بــود ؛وجودمــان بــه ذكــر آن اســما و صــفات منــوّر گــردد

خره بـه شـد بـه كشـف علمـى و صـوری و بـالأ فـرد بصـير مىديـده شـد كـه  رفكـّق به تتخلّ 

دســت يافــت و خواجــه نيــز در آن  تــوان مىت حــق ناامــا بــه كنــه ذ. رســيد يــد صــفاتى مىتوح

ر بـه آيـه وی بـرای مرتبـه تفكـّ. ده اسـتكـرر در ذات منـع از تفكـّ عقسمت طبق سفارش شر

الـذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل الـيهم و لعلهـم  و انزلنـا اليـك« :كرده استسوره نحل اشاره  44

نظـر خواجـه در بـاب  تلـويحى مـدّ م شـايد غـور در تفسـير ايـن آيـه مـا را بـه اسـ .»يتفكرون

  : گويد ذيل اين آيه و آيه قبلش مى كشف الاسراردر . شود مىرهنمون ر تفكّ 

شـريعت . علـم شـريعت، طريقـت و حقيقـت :سـتعلـم ديـن سـه قسـم ا كه نابد

قــت فرمــود دنبــال در مــورد طري. ت و فرمــود از اهــل ذكــر بپرســيدآمــوختنى اســ

بــاره حقيقــت كــه يــافتنى اســت، فرمــود مــا از خودمــان بــه او وســيله برويــد و در

ــوختيم ــه » آم ــز اســت  دهــد مىو ادام ــاد دو چي ــن را ســتون و اصــل اعتق ــه دي ك
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بلكـه كـار  پيـر طريقـت گفـت كـار نـه تنهـا كـرد بنـده دارد. كتاب و سـنت :است

بنـده بـه كوشـش تنهـايى خـويش، نجـات خـويش كـى توانـد؟ . خدا دارد خواست

  :خواجه حافظ شيرازی هم گفته است كه

  )1370انصاری، (

و  ؛و طريقـت را بـه پيـردهـد  مـىبـه اسـتاد حوالـت را شـريعت  كشف الاسـراردر انصاری 

دسـت آيـد در دل نـوری ه چـون ايـن سـه علـم بـ. دهـد مىوالت ح )خداوند(ت را به خود حقيق

ت بـه ايـن دسـت آيـد او از درگـاه نبـوّ ه قـرار كنـد و چـون ايـن شـناخت بـ بتابد كـه او را بـى

  .اند يافته تشريف تخصيص يافته كه دانايان وارثان پيامبران

و اصــبر «كــه منــزلش  رفــت و شــناخت حــال قطبــىمع در فتوحــات مكيــه عربــى در ابــن

 »ن يـدعون ربهـم بالغـداه و العشـى يريـدون وجهـه و لا تعـد عينـاك عـنهمذيع الـمـلنفسك 

خداونـد را بنـدگانى اسـت كـه احـوال و افعالشـان ذكـر  كـه نابد«: گويد مى ،است) 28 :كهف(

جوينـد و از علـم بـه خـدا، چيـزی را كـه جـز آنكـه  سـوی خداونـد تقـرب مىه است كه بدان ب

ذكــر ديگــر را نيــز و  ای اســت كــه هــر ذكــری را نتيجــه دگيــر و نتيجــه مى» دانــد ىچشــيده نم

هــر آنچــه را كــه اســتعدادش  آنهــاه را بــر خــويش عرضــه كنــد، از الاهيــكــار ذچــون انســان ا

نخسـتين فـتح و گشـايش در ذكـر بـرای او قبـولش اسـت  ،بنـابراين. پـذيرد ، مىكنـد مىاقتضا 

ــرا ــته هم ــر آن را، ســپس پيوس ــام ــا انف ــت دارد، ده ب ــر آن مواظب ــه در  رس ب ــن صــورت ن اي

ســبب فنــايش در آن بــه مگــر بــدان،  شــود مىبيــداری و نــه در خــواب، نفســى از او بيــرون ن

  .باشد نمىنشده است، او صاحب هيچ  گونه اينحال سالك تا هنگامى كه . )ذكر(

كــر را خداونــد ذ«: دفرمايــ دربــاره آثــار ذكــر مى لبلاغــها نهــج 222نيــز در خطبــه ) ع(علــى 

هـايى كـه سـنگين شـده بـود، خواهـد شـنيد و  هـا قـرار داد و بـا ذكـر گوش جلايى بـرای قلب

خداونــد بنــدگانى دارد كــه در ذات عقــول « :دفرمايــ ؛ و بــاز مى»های نابينــا خواهــد ديــد چشــم

صـفات سـبعه  تكلـم از اسـمای. »!كنـد مىنمايـد و در گوششـان نجـوا  ايشان با آنان تكلـم مى

و ) ورع( های سـلوكى توبـه و تفكـر و زهـد مداومت بـر اسـمائى كـه تحـت سـفر ،ينابنابر .بود

نـد سـبب تعلـّق و تحقّـق و تخلـّق بـه توان مىآينـد  دسـت مىه فقر و صـبر و توكـل و رضـا بـ

صفاتى از جمله سميع و بصير گردنـد كـه بـا توجـه بـه تنزيـه لازم از اسـما و صـفات حـق، در 

  رو گر صد هنر دارد توكل بايدش راه تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافری است
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را بـه تجلـى اسـمائى و صـفاتى و  تجلـى فعلـى او سالك حـالى را بـه مقـام تبـديل كننـد و از

  .خره ذاتى برسانندبالأ

  منابعفهرست 

 قرآن كريم.  

 البلاغه نهج.  

 زمـانى على  :ترجمه و شرح ،كشف المعنى عن سر اسماء االلهّٰ الحسنى ).1383( ى الديني، محابن عربى

 .اول چاپمطبوعات دينى، : تهران، ای قمشه

 انتشـارات : محمـد خواجـوی، تهـران: ، ترجمـه و تعليـقفتوحات مكيه). 1381(الدين  عربى، محيى ابن

 .اول مولى، چاپ

 مؤسسه نشر شمس تبريزیانشاء الدوائر و عقلة المستوفر). 1387(الدين  عربى، محيى ابن ،. 

  ّٰاميركبير: تهران، كشف الاسرار). 1370(انصاری، خواجه عبداالله.  

  ّٰالملل شركت چاپ ونشر بين: تهران، ينمنازل السائر). 1389(انصاری، خواجه عبداالله.  

  ّٰانتشارات احمد ميبدی: ، به كوششمجيدن رآق تفسير ادبى و عرفانى ).1378( انصاری، خواجه عبداالله ،

  .2و  1ج ششم،  اپاقبال، چ

 خانـه  كتـاب: تهـران، طلاحات و تعبيـرات عرفـانىصـفرهنگ لغـات و ا ).1362( ، سيد جعفرسجادی

  .سوم اپطهوری، چ

 ،الارواح فى شرح الاسماء الملـك الفتـاح، ). 1384(شهاب الدين ابوالقاسم احمد بن ابى مظفر  سمعانى

  .فرهنگى، چاپ دوم -علمى: نجيب مايل هروی، تهران: تصحيح و توضيح

 باقر موسوی همـدانى، سيد محمد :مترجم، ترجمه تفسير الميزان ).1363( حسين، سيد محمدطباطبايى

  .دفتر انتشارات اسلامى :قم

 بـه كوشـش علـى شـيروانى،  :ترجمه و تحقيق، رسائل توحيدی). 1388( حسين، سيد محمدطباطبايى

  .دوم اپچ ،بوستان كتاب: قمسيدّ هادی خسروشاهى 

  تهـران، عبدالرضا مظاهری: ، به كوششاصطلاحات عرفانى رساله قشيريه). 1382(قشيری، ابوالقاسم :

 .عقيل

  انتشارات مولى، چاپ اول: تهرانمحمد خواجوی، : ترجمهفكوك، ). 1371(قونوی، صدرالدين. 

 الـدين آشـتيانى،  سـيد جـلال: بـه كوشـش ،شرح فصوص الحكم). 1375( د بن محمودويصری، داوق

 .اول اپعلمى و فرهنگى، چ: تهران

 چهارم اپبيدار، چ :قم، شرح فصوص الحكم ).1370( ، عبدالرزاقكاشانى.  

 2و  1ج ، انتشارات اسلامى،دا فقط در قرآناسما و صفات خ ).1380( باقرمحقق، محمد.  
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  شرح ديـوان منسـوب بـه اميـر ). 1379(ميبدی يزدی، قاضى كمال الدين مير حسين بن معين الدين

: حسن رحمانى و سيد ابراهيم اشك شيرين، تهران: مقدمه و تصحيح ،)ع(المؤمنين على بن ابى طالب 

  .ميراث مكتوب، چاپ دوم

 
 

  نوشت پى

 .تنگاشته شده اس خواجه عبدااللهّٰ انصاری منازل السائرينبا نظر به كتاب  مطالب اين بخش عمدتاً  .١



  

 


